عموميت لفظ يا خصوص سبب؟
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چکيده:
بسياری از دانشمندان معتقدند؛ روایات اسباب نزول موجب تخصيص آيه شريفه  به همان مورد و عدم تسری مفهومي آن در ديگر موارد نمی شود، قاعده« العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » در بسیاری از کتاب های تفسیری، اصولی و علوم قرآنی به مناسبت بحث از اسباب نزول مطرح شده است ،این قاعده در استنباط احکام از قرآن کریم بسیار کارآمد است ودر تفاسیر، هنگام بحث از مصادیق مختلف آیات مطرح می شود.البته این اصل مخالفانی دارد و برخی نیز قائل به تفصیل شده اند به این معنا که در مواردی وجود قرائن محکمی باعث می شود که از لفظ عام آیه دست برداشت و به خصوصیت سبب توجه کرد.
کلید واژه ها:  قرآن، اسباب نزول ،عموم لفظ، خصوص سبب،
مقدمه:
قرآن كريم به شكل جزء جزء و تدريجي طي بيست و اندي سال بر نبي اكرم (ص)  براي عموم مردم در تمامي اعصار وبرای هدايت به صراط مستقيم نازل شده است بعضي از آيات به سببي خاص و پس از حادثه، رويداد و يا سؤالي كه در آن زمان پيش آمده نازل گرديد و بسياري ديگر از آيات ابتدائاً و بدون سبب خاص نازل شده‌اند، در آن دسته از آيات كه در باره اشخاص، حوادث و رخدادهايي معين، در زمان و مكاني خاص نازل شده محققان معتقدند، دسترسي به معناي واقعي و چه بسا در مواردي فهم ظاهري آيات نيازمند آشنايي با فضا و اسباب  نزول است.
 اسباب نزول به معني شناخت موقعيت زماني، مكاني فردي و اجتماعي و ديگر زمينه هايي است كه نزول آيه اي يا بخشي از آيات را سبب شده است، و رواياتي كه درشأن نزول آيات گرد آمده است را نيز شامل مي​شود.
بسياری بر این باورند که اسباب نزول باعث تخصيص آيه شريفه  به همان مورد و عدم كاربرد مفهومي آن در ديگر موارد نمی شود، بلكه سبب نزول تنها به يافتن مفهوم و معناي آيات كمك كرده و زمينه را براي تطبيق آن بر ديگر موارد و برداشت هاي تفسيري هموار مي سازد. دانشمندان به تفصیل در باره فوائد اسباب نزول در فهم آیات بحث کرده اند.
 به نظر می رسد تحلیل چگونگی فرایند فهم آیات به کمک اسباب نزول؛ این فوائد را در مواردی قابل مناقشه بداند.که تفصیل آن مجال دیگری را می طلبد.
اما اعتقاد به تأثير اسباب نزول در تفسير آيات به معناي مسدود ساختن راه انديشه و تفكر در زمينة آن آيات و روي آوري به سطحي نگري و محدود انديشي نسبت به پيام آن نيست، بلكه علاوه بر بهره بردن از تمامي ابزار هاي علمي و عقلي موجود در زمينة تفسير، به اسباب نزول به عنوان ابزاري كار آمد و مؤثر در فهم آیات و تطبیق آن با موارد مشابه توجه می شود .
بیان مسئله:

بسیاری از قرآن پژوهان و مفسران معتقدند، روایات اسباب نزول،که آیه یا آیاتی را ناظر به فردی یا موضوعی دانسته است، باعث تخصیص آیه به مورد نمی شود . اين بحث از مسائل مهم علم اسباب نزول به شمار آمده و در کتب اصولی نيز به گستردگی از آن بحث مي شود.
  و آن را تحت قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » مطرح کرده اند .
اما در برخی موارد،آيه ای با لفظ عام، نازل شده است، ودقت در روايات اسباب نزول نشان می دهد مورد نزول خاص است و قرينه ديگری نيز وجود ندارد تا از مورد خاص دست بر داشته و حکم به عموم کرد. 
این مقاله به تحلیل دیدگاه های مختلف در باره آیاتی پرداخته است که با لفظ عام نازل شده و سبب نزولی برای آن روایت شده که ناظر به شخص یا حادثه ای خاص است، در اين صورت اين سؤال مطرح شده که آيا عموميت لفظ معتبر است يا خصوصيت سبب؟در این باره دیدگاه هایی مطرح شده است: یکی آن که ملاحظه مورد و سبب نزول باعث نمی شود ازعمومیت الفاظ دست برداشت و مفاد آیات شامل عموم افراد با ویژگی های مشابه آن می شود.و در این معنا نیازی به قرینه وجود ندارد. در این میان گروهی معتقدند گرچه عمومیت لفظ معتبر است اما در این صورت باید به قرائن دیگر نیز توجه شود و اگر دلیلی برای دست بر داشتن از عمومیت لفظ وجود داشته باشد، اسباب نزول باعث تخصیص عموم آیه بر مورد خواهد شد ؛ نظر دوم این که سبب نزول معتبر بوده و از لفظ عام دست برداشته می شود. مگر آن که قرینه یا دلیلی برای تسری حکم به عموم وجود داشته باشد. 
عموم لفظ یا خصوص سبب؟
قاعده « العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» گو اين كه بيشترين نقش را در مباحث فقهي ايفا كرده است، از اين روي بيشترين كارآمدي را در آيات احكام داشته، اما نقش آفريني آن در مباحث تفسيري به گونه گسترده نيز قابل توجه است. نتیجه این بحث مفسر را در برداشت های مختلف فقهی وغیر آن یاری می رساند.

براي آیاتی که روایات سبب نزول دارند ، چهار احتمال متصور است:

1- لفظ عام و سبب نزول عام
لفظ عام لفظی است که افراد و مصادیق بسیاری را در بر می گیرد و سبب عام، رویداد یا واقعه ای است که در ارتباط با شخصی خاص نباشد.مثل: «وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ » (آل عمران: 169) آیه مزبور دربارة کسانی است که در راه خدا کشته می شوند لفظ« الَّذِينَ...» عام و نزول آیه هم عام است. مطابق روایت سبب نزول معلوم است که سبب نزول درباره فردی خاص و واقعه ای مرتبط با او نیست بلکه عام است و شامل همة مسلمانان می شود.

در موارد مشابه این آیه دانشمندان معقدند که عموم لفظ مورد توجه قرار می گیرد و حکم به سایر افراد مشابه تسرّی داده می شود.

2- لفظ خاص و سبب خاص

به عنوان مثال در آیه  « وَ عَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ...»  (توبه:118). واژه « عَلَى الثَّلاثَةِ » خاص و سبب نزول را که خودداری سه نفر از شرکت در جنگ تبوک می باشد نیز خاص است. هم چنین در سوره «تبت» « تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ..» لفظ خاص و سبب نزول ماجرای دشمنی ابولهب با پیامبر(ص) است.

در این گونه آیات نیز تمامی پژوهش گران معتقدند، حکم آیه اختصاص به فرد یا افرادی دارد که سبب نزول به آن ها اشاره دارد. اما پيام آيه قابل تسري است و مفهومي فراتر از مناسبات سياقي و نزولي دارد.

بعضی از دانشمندان اهل سنت در اين باره آیه: « وَ سَيُجَنِّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤتِي مالَهُ يَتَزَكّى...» (لیل:17-18) را نمونة اين مورد آورده اند. سيوطي با صراحت مدعی اجماع میان دانشمندان شده و مي نويسد: «اين آيات درباره ابوبكر نازل شده است.» فخررازي از رهگذر همين آيه و با استناد به آيه « إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاكُمْ » (حجرات:13) استدلال كرده است كه ابوبكر را بايد پس از رسول خدا (ص) افضل و برترين مردم دنيا دانست !

 سيوطي عموميت معناي آيه را زير سؤال مي‌برد و از اختصاص فضيلت مورد اشاره آيه به ابوبكر ياد مي‌كند و مي نويسد: « فرض مسئله در صورتي است كه تعابير و الفاظ داراي عموم و شمول باشد، اما آيه اي كه درباره امر يا شخص معيني نازل شده و تعبير آن عام نباشد، به طور قطع به همان شخص اختصاص دارد.» وي مي‌افزايد: «اين اشتباه است كه كسي تصور كند آيه مزبور نسبت به هر كسي كه مانند ابوبكر عمل كرده و همانند او با نيتي پاك اموال خود را در راه خدا انفاق كند، عموميت دارد، زيرا در آيه از الفاظ عموم استفاده نشده است.» 

برسخنان سيوطي و فخر رازي نقد هايي شده است. محمد عبده الفاظ«الأشقی» و«الأتقی» را عام دانسته و گفته است : «شامل همه کسانی است که دارای این صفت باشند.»
 استاد سید محمد باقر حجتي درکتاب اسباب نزول، به شكلي كامل نقد ها را جمع آوری كرده است.
 وي ابتدا اجماعي را كه سيوطي ادعا كرده است، سست دانسته، و سپس رواياتي كه آيه را درباره  كسي ديگر مي دانند، آورده است. ایشان هم چنین راوي روايتي كه آيه را درباره ابوبكر دانسته تضعيف نموده است.سپس از علامه طباطبايي (ره) نقل كرده است كه «منظوراز«الأتقي» عبارت از كسي است كه از ديگران ـ يعني كساني كه خود را در برابر مخاطر حفظ مي كنند ـ بيشتر پروا كرده و در صدد صيانت خويش برآيد، چون بعضي از مردم از تباهي جان ها از قبيل مرگ و كشتن پرهيز مي كنند. وعده‌اي نيز از فساد اموال مي پرهيزند، گروهي نيز از فقر و نداري پروا دارند، لذا از بذل مال دريغ مي‌كنند. و بدين‌سان پاره‌اي از مردم در برابر خدا از حس تقوا برخوردارند و به همين جهت مال خويش را در راه خدا مي نهند : آن كه بيش از همه  از تقوا نصيب و بهره دارد كسي است كه در برابر خدا پرهيزكار است.... پس آيه از لحاظ  مدلول  عام بوده و به هيچ كس محدود نمي باشد و توصيف «الأتقي» به «الذي يؤتي ماله...» است كه وصفي عام و داراي شمول نسبت به تمام افرادي است كه مال خويش را در راه خدا مي دهند... »
 بنابر این، آیه مذکور از مواردی نیست که بتوان از لفظ عام آن دست کشید.
 3- لفظ خاص و سبب عام
  به اعتقاد پژوهش گران این مورد فقط یک حالت فرضی است و احتمال وجود آن در قرآن به دلیل این که با بلاغت و فصاحت و اعجاز بیانی قرآن منافات دارد، منتفی است.

 زرقانی دربارة این احتمال گفته است: «انمّا کانت عقلیه و فرضیه غیرُواقعیه...» 

عماد الدین الرشید در باره این فرض می گوید: «این فرض در قرآن ناممکن نیست... به مثل هنگامی که آیات مربوط به زنان پیامبر(ص) نازل شد، سایر زنان گفتند اگر خیری برای ما داشت از ما نیز در آیه یاد می شد، لذا آیة « إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِماتِ وَ الْمُؤمِنِينَ وَ الْمُؤمِناتِ وَ الْقانِتِينَ وَ الْقانِتاتِ وَ....» (احزاب:35) نازل شد. در این مورد سبب عام است – یعنی زنان -  ولی لفظ خاص می باشد یعنی زنانی مسلمان و مؤمن با همه صفاتی که در آیه آمده است»
 اما چنان چه از آیه پیداست الفاظ« المسلمین والمسلمات و…» عام هستند.
4- لفظ عام و سبب خاص
برخی ازآیات قرآنی با الفاظی عام نازل شده اند و ناظر به حادثه یا افراد خاص هستند، مثل  نزول آیه لعان (نور/6-9) در باره هلال بن امیه یا آیه ظهار (مجادله/1-4) در باره سلمه بن صخر.
  سیوطی در این باره نوشته است:«اتفاق بر این است که حکم عموم آیه به همه افراد مشابه قابل تسری است.اما کسی که عموم لفظ را معتبر نمی داند این آیه و مشابه آن را با دلیل و قرینه ای دیگر به دیگران تعمیم می دهد.»
 زمخشری در سوره همزه می نویسد:« گرچه سبب خاص است ولی وعده عذاب در این سوره شامل همه کسانی می شود که چنین رفتار می کنند.»

  بسياري از محققان از قضايايی به ظاهر عام ياد كرده‌اند كه به نحو قضیه خارجيه بوده و غير قابل تعميم‌اند
. بدين معنا كه در بعضي از آيات به دليل قراين محكمي كه وجود دارد بايد از لفظ عام دست كشيد و به معناي خاصي كه اراده شده توجه كرد و به اصطلاح، قضيه اي كه در آيه وجود دارد، قضيه خارجيه دانست و لفظ عام اشاره به مورد خاصي دارد، مانند آن چه در آيه تطهير(احزاب:33)، آيه مباهله(آل عمران:61) و آيه ولايت(مائده:55) مي بينيم. در اين آيات روايات شأن نزول منحصر در شخصيت حقوقي اهل تطهیر، مباهله و ولایت است كه قابل تعميم بر ديگر افراد نيست.  به عنوان نمونه در آية ولايت: « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ » (مائده:55) بسیاری از مفسران و متكلمان با توجه به قراين محكم و معتبر نتيجه گرفته اند كه اين آيه به صورت قضية خارجيه به واقعة معيني كه در خارج تحقق يافته، اشاره دارد و منحصر به شخص خاصي است كه قابل تعميم بر ديگر افراد نيست و هر کسی که در حال رکوع صدقه می دهد موضوع آیه نیست. لذا در هيچ يك از فتاواي فقهاء اعم از شيعه و سنّي حتّي از استحباب تقديم انگشتر در حال ركوع چيزي ديده نمي شود. 

بدون توجه به سبب نزول، مورد و مصداق آیه مذکورمبهم و نامعلوم است و از طریق سبب نزول می توان به مصداق آیه، نیز قضیه خارجیه بودن آن، پی برد. دانشمندان شیعه در اثبات ولایت امام علی (ع) ، به سبب نزول این آیه که توسط بسیاری از صحابه نقل شده است، تمسک کرده اند.
 
بنابر این صورت مسئله این است که اگر آیه​ای با لفظ عام، سبب نزولی خاص داشته باشد و قرینه دیگری نباشد، در این جا آیا عمومیت لفظ معتبر است یا خصوصیت سبب؟ در این باره دو دید گاه عمده وجود دارد:

1-  دید گاه مشهور

  بسیاری از محققان بر این باورند که با وجود ملاحظة مورد نزول، مفهوم آیات قرآن، منحصر در موارد خاص مذکور در سبب نزول نیست، بلکه عمومیت لفظ را معیار قرار می دهند.
 چنان که پیش از این بیان شد ،سیوطی آیاتی مانند ظهار( مجادله/1-4 ) و لعان( نور/6-9 ) را نمونه آورده است که به رغم نزول دربارة شخصی خاص (اوس بن صامت یا سلمه بن صخر و خوله بنت ثعلبه، و آیات لعان درباره هلال بن امیه و همسرش) عمومیت مفاد آیات نزد فقها، مسلم دانسته شده است. نیز مانند آیة « وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما....» (مائده:38)  که حکم بر هر سارقی جاری است، با این که آیة سرقت را در بارة دزدیده شدن زره نعمان یا ردای صفوان دانسته اند.
 
سیوطی می نویسد: «نجده حنفی در بارة این آیه از ابن عباس پرسیده است : أخاص ٌ أم عامٌ؟ و ابن عباس گفته است: بل عامٌ.»

مواجهه صحابه و مفسران با آیات و احتجاج به عمومیت آن، در وقایع و موارد گوناگون وتبادر به ذهن ، دلیل اعتبار عموم لفظ نزد آن هاست. برای مثال، طبری روایتی نقل می کند که در جریان مذاکره سعید مقبری و محمد بن کعب قرظی، سعید از برخی کتب الهی وصف گروهی از بندگان را یاد می کند که زبانی شیرین تر از عسل و دلی تلخ تر از صبر- گیاهی تلخ- دارند و به نفاق و دورویی، دین به دنیا می فروشند. آن گاه محمد بن کعب گفته است: این مطلب در قرآن آمده است: « وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يُعْجِِِِِِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يُشْهِدُ اللّهَ عَلى ما فِي قَلْبِهِ... » (بقره:204). سعید می گوید: مگر نمی دانی آیه درباره چه کسی نازل شده؟ در پاسخ وی محمد بن کعب می گوید: این آیه دربارة مورد خاصی نازل می شود اما سپس عمومیت و شمول می یابد.»

شبیه این خبر در روایتی از امام جعفر صادق(ع) گزارش شده است: کلینی از استادش علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی از یونس بن عبدالرحمن از عبدالله بن بکیر از ضریس نقل می کند که امام صادق(ع) در تفسیر آیه 11 سوره حج: « وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ...» به رغم سبب نزول خاص، به عمومیت معنای آیه حکم کرده و فرموده است: «إن الآیه تنزل فی الرجل ثم تکون فی اتباعه... ».

 بخاری نقل کرده است که یکی از صحابه دربارة حج پرسید: « آیا فقط مخصوص ماست» و پیامبر (ص) فرمود: «تا أبد» 
.

زمخشری در تفسیر سوره همزه نوشته است: ممکن است سبب خاص باشد اما تهدید عام است تا هر کس مشابه آن بدی را انجام دهد مشمول کیفر آن شود. مانند «ویل لکلّ همزه» که درباره امیه بن خلف نازل شده، اما سخن در مقام اشاره است و شامل هر کسی است که دارای این صفات ناپسند است.
  بسیاری دیگر از عالمان اصول و پژوهش گران علوم قرآنی نیز معتقدند ملاک عموم لفظ است، یعنی حکم آیه در سبب و غیر سبب جاری است.

یکی از نویسندگان از عبدالرحمن سلمی نقل کرده است: « این قاعده ای مهم است و در آن برای بندگان خیر و برکت فراوانی نهفته است. اسباب نزول ها در حکم نمونه و مثالی برای توضیح الفاظ هستند و معانی صرف الفاظ محسوب نمی شوند.»
 براين اساس، اسباب نزول در حكم قرائن كمك كننده براي فهم بهتر آيات هستند كه از رهگذر آن پيام اساسي آيات بدست مي آيد.

وهبه زحیلی نوشته است:«عموم محققان و دانشمندان اسلامی درباره اسباب نزول، به اعتبارعموم لفظ معتقدند و خصوصیت سبب را مانعی برای شمول مفاهیم قرآن بر تمامی افراد انسان نمی بینند.»
 بنابراين، نیازی به دلیل خارجی مانند قیاس یا اجتهاد در انتقال به عموم لفظ نیست. 

فخر رازی ضمن حکم به عمومیت لفظ نوشته است که به دلیل الفاظ عام هیچ دلیلی باعث تخصیص نمی شود. 
 

به کار بردن کلمات عام موصولي مانند« الذین»،« من»و ... دلالت آیات را از دایرة خاص به حیطة عام می کشاند. لذا به طور قطع آیات ویژه کسانی نیست که ادعا شده دربارة آنان نازل شده اند. این احکام عامند. عبدالقاهرجرجانی معتقد است که «استفاده از کلمات موصولی و جمله صله، که پس از موصول می آید دلیل بر تعمیم است.»

زرکشی نیز نوشته است: حکم از این افراد گذشته و شامل غیر آنان نیز می شود. 

شعبان محمد اسماعیل نوشته است: « اعتبار عمومیت لفظ نظر جمهور عالمان شافعی، حنفی،  مالکی و حنبلی نیز، آمدی، فخر رازی و بیضاوی پذیرفته شده است.»
 

 اصولا یکی از ادلة جاودانگی قرآن همین است؛ چرا که جاودانگی قرآن با تعلق خطاب ها و بیانات قرآنی به خصوص اسباب نزول و نادیده انگاشتن عموم لفظ به سرانجام نمی رسد. معتقدان اعتبار عمومیت لفظ بر این باورند که اعتبار بخشی به خصوص سبب، باعث تعطیلی بسیاری از احکام شرعی بدون دلیل موجه می شود،
 در حالی که خداوند متعال می فرماید: « وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاّ كَافَّةً لِلنّاسِ بَشِيراً وَ نَذِيراً » (سبأ/28)
2- رویکرد مخالف 
در این میان دیدگاه مخالفی هم هست، که معتقدند خصوص سبب ملاک است نه عموم لفظ. سیوطی قائلان به این نظر را نام نبرده است، آمدی و ابن حاجب این رأی را به شافعی نسبت داده اند ولی شعبان اسماعیل این نسبت را رد کرده و از شافعی در الأم نقل آورده که او معتقد به بی تأثیر بودن سبب، بوده است: «لا یصنع السبب شیئاً إنما تصنعه الألفاظ»

مخالفان افراد معدودی چون ابوثور ابراهیم بن خالد (م240)، دقاق و ابن سماک القفال، محمد بن علی بن اسماعیل الشاشی (م365) و مزنی اسماعیل بن یحیی صاحب الشاشی مصری (م264) هستند. این نظر به مالک بن انس و احمد بن حنبل نیز نسبت داده شده است.
 اینان معتقدند حکم آیه اختصاص به مورد و سبب نزول دارد و درباره غیر سبب حکم جاری نمی شود، مگر با قیاس و یا دلیل دیگر.

ابوالفتوح رازی معتقد است اگر آیه با وجود سبب نزول حمل بر عموم شود نیاز به دلیل دارد:

 « اگر درست شــود که آیات در حقّ بعضی آمده، منع نکند که حکم متعدّی باشد به دیگران و لیکن به دلیل»

ابن تیمیه گفته است: «حکم عام به دلیل لفظ عام معتبر نیست بلکه دلیل دیگر لازم است مانند قیاس یا نصی دیگر... مانند حدیث معروف «حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه» 

این گروه مخالف شبهاتی در اعتبار عموم لفظ آورده اند از جمله این که اگر سبب خصوصیتی نداشت ،اهتمام راویان در نقل و تدوین روایات اسباب نزول بی معنا خواهد بود یا این که نص بودن لفظ عام در باره سبب دلیل است بر این که نباید باعث شمول آن به غیر شود.که البته به دلایل آنان پاسخ داده شده است.
 
برخی این اختلاف را تنها یک بحث لفظی دانسته اند، چون نتیجه هر دو یکی است. گروه اول الفاظ عام را معتبر دانسته و گروه دوم سبب را، ولی عمومیت یافتن حکم را به دلیل قیاس یا نصی دیگر می پذیرند. بنابراین هر دو گروه در تطبیق آیات به عموم مردم و درمان معضلات و مشکلات اجتماعی از طریق وحی هم عقیده اند.

 ابن تیمیه می نویسد:

«كساني که اعتقاد به خصوصيت سبب دارند، منظورشان اين نيست كه آيه مخصوص آن سبب است. هيچ مسلمان و عاقلي نمي تواند چنين باوري داشته باشد مردم در بارة لفظ عامي كه با سبب خاص نازل شده مي پرسند كه آيا فقط به همان سبب خاص محدود مي شود؟ اما هيچ يك از دانشمندان شك ندارند كه الفاظ عام قرآن و سنت همان شخص معيني است كه در باره اش نازل شده و در نهايت به موارد مشابه عموميت مي يابد، البته نه به دليل لفظ عام بلكه با دليلي ديگر...» 

وي هم چنين نوشته است: «قصر عمومات القرآن علي اسباب نزولها باطل  فإن عامه الآيات نزلت بأسباب إقتضت ذلك و قد علم أن شيئاَ منها لم يقصر علي سببه»

گفتنی است برخی از دانشمندان به رغم تصریح به قاعدة عموم لفظ و تأیید آن عملاً در بیان مصادیق قاعده استثناء قائل شده اند. مثلاً به نظر می رسد ابن عباس ذیل آیه 188 آل عمران « لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا... » شبهه مروان را با توجه به خصوصیت سبب پاسخ داده و عموم لفظ را نادیده گرفته است. سیوطی به این موضوع اشاره کرده است: « عموم لفظ بر ابن عباس مخفی نبوده ولی وی توضیح داده که از لفظ عام آیه، افراد خاصی که گروهی از اهل کتاب بودند، مد نظر بوده است.»

همان طور که پیش از این بیان شد مراد ابن عباس با تعمیم آیه در چارچوب مورد نزول به موارد مشابه پس از الغاء خصوصیت سازگار است. در واقع او در صدد تخصیص مفهوم آیه به اهل کتاب نیست بلکه می خواسته از طریق سبب نزول راه را برای فهم و تعمیم درست مفاد آیه بگشاید و از تعمیم ناروای آن جلوگیری کند. 

نمونه دیگری که سیوطی اشاره کرده و تخصیص به سبب را بر اساس روایات وارده دربارة آن پذیرفته است، اختصاص مفهوم «ظلم» به «شرک» در این آیه است: « الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ » (انعام:82). در این آیه شرط آسایش و امنیت و هدایت الهی، ایمان و نیالودن آن به هیچ ظلم و ستمی شمرده شده و در فرهنگ قرآن از هر گونه تعدّی و تجاوز نسبت به حدود و احکام الهی به «ظلم» یاد شده است: « مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ » (طلاق:1). شرک به خداوند نیز ظلم عظیم شمرده است: « إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ » (لقمان:13). پس امنیت و هدایت واقعی تنها با ایمان و نیالودن آن به معصیت و گناه حاصل می شود. با وجود این در روایت مشهوری که در منابع اهل سنت است مفهوم «ظلم» به خصوص شرک تفسیر شده و نگرانی اصحاب رفع شده است.
  

  از موارد دیگر که به اعتقاد برخی از قاعده عموم لفظ پیروی نمی کند، آیة  « الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النّاسُ إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ.... » (آل عمران:173) است. نصر حامد ابوزید در مقام تأکید بر رابطه پیوند میان متن قرآنی و واقعیت خارجی با استناد به مواردی هم چون آیه فوق، قاعده عموم لفظ را مورد مناقشه قرار داده و مواردی را که لفظ عام است، ولی معنایی خاص دارد، از این قاعده استثناء کرده است.

برخی هم این آیه را در شمار مواردی دانسته اند که از قبیل قضایای خارجیه و غیر قابل تعمیم اند و ناظر به منافقان مدینه و مشرکان قریش و کاروان ابوسفیان در عصر نبوی است.

   ظاهر آیة نشان می دهد که «الناس» به معنای عموم مردم نیست و از اسباب نزولی که برای آن ذکر کرده اند، به دست می آید، مراد از آن نعیم بن مسعود یا کاروانی از عبد قیس است که به توصیة ابوسفیان به مدینه آمدند و مسلمانان را از اجتماع ابو سفیان و لشکریانش بیم دادند.

مؤلفان روش شناسی تفسیر قرآن می نویسند: « بنابر این، با توجه به این نکته که مفاد این آیة کریمه قضیة خارجیــه است، نمی توان به دلیل این که مورد مخصص نیست، آن را به سایر موارد تعمیم داد.»
 
استاد معرفت نمونه های دیگری از قضایای به ظاهر عام یاد کرده و همگی را از جمله قضایای خارجیه دانسته است.

اما با دقت در تعبیر آیه، به نظر می رسد امکان نگاهی کلی از نوع قضایای حقیقیه، به آیه متصور است. چه، عنوان کلی و نامشخص «النّاس» می تواند نشان گر آن باشد که پیام آیه در گرو شناخت نام و نشان آنان در بستر نزول نیست؛ مهم آن است که مؤمنان مجاهد همراه پیامبر(ص) به رغم تهدیدها و وسوسه ها با توکل به خدا و ایمان راسخ مورد ستایش و مدح الهی قرار گرفته اند. به این معنا آیه را نمی توان از قلمرو عموم لفظ، خارج دانست.

در برخی از آیات قرائنی است که روشن می کند از لفظ عام آیه، معنایی خاص اراده شده  و به اصطلاح قضیه ای خارجیه است. در چنین مواردی نمی توان آیه را به غیر آن مورد خاص تعمیم داد. به نظر فضل حسن عباس در نگریستن به آیات 23و25 ،سوره نور ومقایسة آن با آیات  4و5 این سوره از این موارد است: مطابق آیات 4و5 ، این سوره ،توبه شخص تهمت زننده پذیرفتنی است ولی در آیه 23و25 ،چنین نیست. زیرا در آیه مزبور، تأثیر و دخالت سبب نزول باعث شده که لفظ عام، استثناء موجود در آیه 4و5 این آیه را برنتابد. زیرا در آیة 23 این سوره از پذیرش توبه سخنی نیست بلکه سخن از لعنت ابدی در دنیا و آخرت و عذابی سخت به میان آمده است. سبب نزول این آیات نشان می دهد آیه در بارة أم المؤمنین
 در قضیة افک
 می باشد. بنا براین لفظ عام موجود در آیه در بارة سبب خاصی نازل شده و لذا قبول توبه ای که در آیة اول آمده شامل آیه دوم نمی شود، فضل حسن عباس از بی توجهی مفسران نسبت به این دو آیه انتقاد کرده است.
 حکم آیات 3 و4 این سوره بر آنان که تهمت می زنند جاری می شود و در مورد همسران پیامبر،گناهی بزرگ تر و نابخشودنی و با توجه به دلایل و شواهدی که از آیات بدست می آید تعمیم پیام آیه تنها در چارچوب همان خصوصیات سبب ممکن است.

بنابراین گرچه مخصص و مقید نبودن سبب یا شأن نزول مورد پذیرش اکثر قریب به اتفاق مفسران علوم قرآنی است ولی در برخی آیات قرائنی هست که روشن می سازد از لفظ عام آیه معنای خاص اراده شده و به اصطلاح قضیه ای که در زمان نزول آیه بوده، «قضیه ای خارجیه» است.
 در چنین مواردی نمی توان آیه را به غیر آن موردخاص تعمیم داد، برای نمونه آیه « إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» (مائده:55) گرچه لفظ آن عام است ولی به صورت قضیه خارجیه به واقعه معینی که در خارج تحقق یافته اشاره شده است
 و قابل تعمیم بر سایر افراد نیست. بنابراین در مواردی مانند این آیه که در مقام مدح و شناسایی ولیّ و جانشین پیامبر اکرم (ص)است و مطابق روایات اسباب نزول به معرفی علی (ع) به عنوان ولیّ و انفاق او در حال رکوع  ناظر است، نمی توان حکم را عام تلقی نمود؛ به همین دلیل در هیچ یک از کتاب های احکام حتی از استحباب صدقه دادن در حال رکوع چیزی ذکر نشده است.

 نویسندگان روش شناسی تفسیر قرآن نوشته اند: « در نتیجه موردی برای اجرای قاعده «مورد نزول مخصص نیست» باقی نمی ماند و نمی توان به استناد آن قاعده،آیة کریمه را به غیر آن حضرت تعمیم داد»
 با این حال بعضی خواسته اند معنای آیه را تعمیم دهند؛ زمخشری نوشته است:
 « سبب نزول آیه یک شخص است ولی آیه با لفظ جمع آمده تا مردم در انجام نیکی ها ترغیب شوندو توجه داده شوند که در نیکی و احسان و رسیدگی به فقیران تأخیر نکنند. حتی اگر در نماز بودند.»
  

بیضاوی می نویسد: «بنا بر روایت صحیح،آیه در باره علی(ع)نازل شده است و با این که حمل لفظ جمع بر مفرد خلاف ظاهر است ولی چه بسا آیه به لفظ جمع آمده تا مردم را به مانند آن عمل – احسان و تصدق به فقیر- بر انگیزد و تشویق کند.»

به نظر می رسد، ناتوانی در تعمیم این آیه و امثال آن از جمله آیة نجوا
 باعث شده، ابن تیمیه با تأکید زیاد بنویسد هیچ عاقل و مسلمانی نمی تواند قائل به حصر عمومات الفاظ باشد و بر آن پافشاری کند و بگوید قصر عمومات قرآن باطل است. نمونه هایی که آورده شد، نشان می دهد بر عکس، هر عاقل و مسلمانی به دور از تعصب به آن ها بنگرد، ناچار است آیه را از نوع قضایای خارجیه بداندو به عموم الفاظ به گونة دیگری نظر کند.

نتیجه:

اگر چه در بررسی روایات اسباب نزول و تطبیق بر آیات ،اعتبار عموم لفظ مطرح می شود و سبب نزول باعث تخصیص آیات بر مورد نیست.و دلایل مخالفان پاسخ داده می شود، اما در مواردی آیه یا آیاتی که با لفظ عام نازل شده ،قرائن و روایات دیگر، دلیلی خواهند بود بر دست بر داشتن از عمومیت الفاظ و تطبیق آیه بر موارد خاص.
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�.  عبدالرحمن بن سعدی، القواعد الحسان تفسیر القرآن ، ص7. نيز بنگريد به: فهد بن عبدالرحمن بن سلیمان الرومی، بحوث فی اصول التفسیر و مناهجه ، ص137.


�.  وهبه الزحیلی، ص273-274 .


.� ر.ک: التفسير الكبير، ج15ص204-205 .


�. عبدالقاهر الجرجانی، ، دلائل الاعجاز، چ1، ص20.


�. الزرکشی، البرهان في علوم القرآن، ج 1ص126.


�.  شعبان محمد اسماعیل، دراسات حول القرآن و السنه، ص414-417.


 در این باره بنگرید به مقاله نگارنده در مجله مطالعات اسلامی دانشکده الهیات .� 


  همان.� 


.� همان ،ص407 


�. ابوحامد الغزالی ، المستصفی من علم الأصول، ،ج2ص61، شعبان محمد اسماعیل، دراسات حول القرآن و السنه ص415-417، عمادالدین الرشید، اسباب النزول و اثرها فی بیان النصوص ،ص402-406.


.� ابو الفتوح الرازي، روح الجنان و روض الجنان، ج2ص394.


�.  الزرقانی، مناهل العرفان ،ج1ص119، محمد ابوشبهه، المدخلص156.


ادله آنان و پاسخ به آن را بنگرید به: شعبان محمد اسماعیل،دراسات حول القرآن و السنه ص414-416.� 


�.  عبدالمنعم النمر ، علوم القرآن الکریم، ‏ص101 .


�.  ابن تيميه، مقدمه فی اصول التفسیر ، ص47-49.


.� ابن تيميه، مجموع الفتاوي، ج15 ص364 .


�.  السيوطي، ‏الإتقان ، ج1ص130.


�. الطبرسی، جوامع الجامع، ج 5،ص250-255.


�. نصرحامد ابوزید، مفهوم النص، ص107.


�. محمد هادی معرفت، تفسیر و مفسران ص105، 107.


.� الزرقانی، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج1ص106؛ محمد هادی معرفت، التمهید، ج1ص245، سید محمد باقرحجتی، اسباب النزول، ص167-176 .


 علی اکبر بابایی ودیگران، روش شناسی تفسیر قرآن، ص164 ..� 


 .�سوره برائت آیات90،97،98و101سوره فتح آيه11، سوره مائده آیه82.


�. منظور عایشه یا ماریة قبطیه است. در این باره روایات متفاوت است. بنگرید به: محمد هادی یوسفی غروی، موسوعه االتاریخ الإسلامی، ج3ص354 .


.� افک به معنای دروغ بزرگی است، که مسئله ای را از صورت اصلی خود دگرگون سازد. در این جا منظور تهمت ناروا است. 


. فضل حسن عباس، اتقان البرهان فی علوم القرآن ،ج1 ص280.� 


.علی اکبر بابایی و دیگران، روش شناسی تفسیر قرآن ،ص165.� 


�. آقای حجتی جمعی از مفسران را که سبب نزول را ماجرای علی(ع) دانسته�اند، نام برده است.(ر.ک: اسباب النزول ص29-30)


 علی اکبر بابایی و دیگران ، روش شناسی تفسیر قرآن ،ص165..� 


 محمود بن عمرالزمخشری ،الکشاف،ج1ص649.�


.� بیضاوی، تفسیر بیضاوی، نیز بنگرید به: قرطبی، الجامع للأحکام القرآن،ج4 ص219 نجم الدین عمر بن محمد نسفی، تفسیر نسفی، ج1ص474 .


�. مجادله/ 12،روایات سبب نزول این آیه را بنگرید در : واحدي نیشابوری، اسباب النزول ، ‌ص 432 ، شیخ طوسي، التبيان ج 9 ص 551، طبرسي(ره)، مجمع البيان ج 9 ص379، سيوطي ، لباب النقول ،ص369محمد هادی اليوسفي الغروي، موسوعه التاريخ ،ج3 ،صص375ـ 376. فخررازي، التفسيرالکبیر، ج 29 ص 271، سیوطی، الدرالمنثور ، ج 6 ص 185 و.... 
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